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سمیرا جعفری   وقتی خیانت، رابطه موازی و عشق 
ممنوعه بــه فرمول تکرارشــونده بســیاری از گزارش

ســریال های شــبکه نمایــش خانــگی تبدیــل 
می شود، این سؤال جدی تر از همیشه مطرح است؛ آیا پلتفرم ها تنها در حال 
بازتاب بخشی از واقعیت های اجتماعی هستند یا برای جذب مخاطب بیشتر، 

به بازتولید و برجسته سازی این الگوها روی آورده اند؟
در ســال های اخیر، بخش قابــل توجهی از ســریال‌های تولیدشــده در شــبکه 
نمایش خانــگی، قصه هــای خــود را حــول روابــط خــارج از چارچوب خانــواده، 
مثلث های عاطفی، خیانت و کشمکش های عاشقانه بنا کرده اند؛ موضوعاتی 
که از یک ســو به اعتقاد بــرخی، بخــشی جدایی ناپذیــر از درام و روایــت زندگی 
انسان هاســت و از ســوی دیگر، نگرانی هایی درباره تکرار، عادی سازی و تأثیر 

این الگوها بر مخاطب ایجاد کرده است.
در این میان، سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر )ساترا( 
که مسئولیت نظارت و صدور مجوز این آثار را بر عهده دارد، با وجود پیگیری ها 
حاضر به ارائه توضیح درباره معیارهای نظارت بر این حجم از مضامین مشابه 

در سریال های شبکه خانگی نشد.
در گــزارش شــنبه های چالــشی ایــن هفتــه روزنامــه صبــا، رضــا مقصــودی، 
فیلمنامه نویس و کارگردان، کیوان کثیریان، منتقد ســینما، و مهرداد ناظری، 
جامعه شناس، از ســه زاویه متفاوت به این پرســش نگاه کرده اند؛ آیا مسئله، 
خود پرداختن بــه خیانــت و روابط پیچیده انســانی اســت یــا شــیوه ای که این 

مضامین در چرخه تولید سریال ها به الگوهای تکرارشونده تبدیل شده اند؟

مخاطب را به سریال های بد 
عادت داده ایم

 کیوان کثیریان 
منتقد سینما: 

کیوان کثیریان، منتقد ســینما، معتقد اســت بــرای بررسی 
وضعیــت امــروز ســریال های شــبکه نمایــش خانــگی، قبــل  از 
پرداخــت به مضمون باید به ســازوکار تولیــد آن ها نگاه کــرد. از 
نــگاه او، سریال ســازی امروز بــه صنعــتی پرمخاطب و ســودآور 
تبدیل شده که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر ملاحظات 
اقتصــادی قــرار دارد؛ ملاحظاتی که بــه گفتــه او، گاهی کیفیت 
فیلمنامه و استانداردهای تولید را به حاشیه می برد. کثیریان در 
گفت وگو با روزنامه صبا، از تأثیر این روند بر کیفیت آثار، کاهش 
حق انتخاب مخاطب و شکل گیری چرخه ای می گوید که در آن، 
تکرار فرمول های مشابه، هم به تولیدکننده سود می رساند و هم 

به تدریج سطح انتظار مخاطب را تغییر می دهد.
کثیریــان افــزود: سریال ســازی یک صنعــت اســت؛ آن هم 
صنعتی که مخاطبان بسیار گسترده ای دارد. به هر حال، به دلیل 
شیوه عرضه، مخاطب سریال ها از سینما بیشتر است. سریال ها 
وارد تلویزیون ها و خانه های مردم می شــوند و طبیعی است که 
مخاطبان بسیار بیشتری داشته باشند. بنابراین، با یک صنعت 
بسیار گسترده روبه رو هستیم. در ایران هم، به دلایل مختلف، 
از جمله رکود و تعطیلی سینما، دست‌کم در چند سال گذشته، 

سریال سازی رشد قابل توجهی کرده است.
وی بیان کــرد: آنچه کمتر مورد توجه قــرار می گیرد، کیفیت 
و فیلمنامه اســت؛ یعنی کیفیت ســاخت و کیفیت متــن. عملًاً 
بی رقیب بودن فضای سریال سازی و اینکه در نهایت فقط چند 
پلتفرم در کنار هم فعالیت می کنند و رقابت محدودی با یکدیگر 
دارند، باعث شده وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند. اگر 
جمعیت ایران و میزان تقاضای موجود را در نظر بگیریم، چهار 
یا پنج پلتفرم واقعاًً عدد زیادی نیست. مخاطب می تواند تقریباًً 
همه تولیدات آن ها را دنبال کند و به همین دلیل، حق انتخاب 

چندان گسترده ای ندارد.
این منتقــد ســینما اذعان کــرد: اگــر مخاطب حــق انتخاب 
گسترده ای داشته باشد، طبیعتاًً اثر باکیفیت تر را انتخاب می کند.

امــا بعــضی از ایــن ســریال ها به وضــوح »بزن دررویــی« ســاخته 
شــده اند. کاملًاً مشــخص اســت که فیلمنامه بــررسی دقیق و 
حرفه ای نشده و به نظر می رسد صرفاًً یک طرح اولیه خریداری 
شده و بعد گفته اند: »برو بساز«. چند بازیگر شناخته شده هم 
در پروژه حضور دارند تا شاید بتوانند مخاطب را جذب کنند و در 
نهایت، تعدادی از مــردم هم ســریال را می بیننــد. از بیرون هم 
این طور به نظر می رسد که پلتفرم ها نه تنها ضرر نمی کنند، بلکه 

حتی سود هم می برند.
وی ادامه داد: وقتی می توان با هزینه کمتر، از فیلمنامه نویس 
ضعیف تر و فیلمساز متوسط استفاده کرد و تقریباًً همان درآمد 
را به دست آورد، دیگر چه دلیلی وجود دارد که هزینه بیشتری 

برای یک فیلمنامه قوی یا یک فیلمساز حرفه ای پرداخت شود؟ 
همین مســئله باعث شــده بســیاری از پلتفرم ها با فیلمسازان 
متوسط و فیلمنامه های ضعیف کار کنند. نتیجه هم همان چیزی 
است که امروز می بینیم؛ سریالی که به پایان می رسد، مخاطب 
حتی اسمش را هم فراموش می کند، چه برسد به اینکه داستان، 

شخصیت ها یا اتفاقاتش در ذهنش باقی بماند.
کثیریان اظهار کرد: به طور کلی، میانگین کیفیت سریال های 
شبکه نمایش خانگی، به نظر من، پایین تر از حد متوسط است. 
از طرف دیگر، مخاطب هم خوراک مناسب و باکیفیتی در اختیار 
ندارد. بسیاری از مردم از تلویزیون فاصله گرفته اند و مخاطبان 
تلویزیون به شــدت کاهــش یافته اســت. در نتیجــه، تنها جایی 
که برای ســرگرمی باقی مانده، همین پلتفرم ها هستند؛ به ویژه 
اینکه ما اساساًً تلویزیون خصوصی هم نداریم. به همین دلیل، 
پلتفرم ها تا حدی جای خالی تلویزیون خصــوصی را پر کرده اند. 
وقتی مخاطب از تلویزیون بریده و جایگزین دیگری هم ندارد، یا 
باید به سراغ سریال های ترکی برود یا همین سریال های شبکه 
نمایــش خانگی را دنبــال کند. بــه نظر مــن، هــر دو از نظر کیفی 
مشکل دارند و در نهایت سطح توقع مخاطب را پایین می آورند. 
در مــورد شــباهت محتــوای ســریال ها هــم، اگــر شــما از منظر 
مضمونی به آن نگاه می کنید، بحث دیگری است؛ اما من فارغ 
از مضمون، معتقدم از نظر کیفیت نیز این آثار بسیار به یکدیگر 
شبیه هستند. ولی اینکه گفته می شود سلیقه مخاطب پایین 
آمده، به نظر من باید از زاویه دیگری هم به آن نگاه کرد. آیا واقعاًً 
مخاطب چنین ســلیقه ای دارد یا ما با تلاش برای تغییر ســطح 
سلیقه مخاطب روبه رو هستیم؟ واقعیت این است که مخاطب 
امروز تا حد زیادی مجبور است. او قبلًاً  آثاری مانند »شهرزاد« و 

»خاتون«و... می دید؛ اما امروز چه چیزی می بیند؟
وی افزود: دلیلش این است که دست مخاطب بسته است 
و حق انتخاب چنــدانی ندارد. هر پلتفرمی را بــاز کنید، یک یا دو 
ســریال ضعیف با موضمــون تکــراری در حال پخش اســت. در 
چنین شرایطی، اگر سریالی فقط کمی به سطح متوسط نزدیک 
شــود، همه ذوق زده می شــوند و می گوینــد: »وای، چه ســریالی 
آمده است!«، گاهی فقط به این دلیل که یک سریال چند صحنه 
خوب، بخشی از داستان قابل قبول یا دو بازی خوب دارد، همه 
تصور می کنند با یک اثر درخشــان روبه رو هســتند. در حالی که 
اگر همین سریال را کنار آثار شــاخصی که در سال های گذشته 

ساخته شده اند قرار بدهید، اصلًاً به چشم نمی آید.
کثیریــان در ادامه گفــت: همین تکــرار الگــوی روایی باعث 
می شود سلیقه مخاطب به تدریج پایین بیاید. مخاطب وقتش 
را با یکی از همین ها می گذراند اگر نشــد، یکی دیگر را می بیند.  
نتیجه ایــن می شــود کــه کم کم بــه دیــدن ســریال های ضعیف 
عادت می کند. از آن طرف، تهیه کننده و پلتفرم هم به این نتیجه 
می رسند که مخاطب با همین کیفیت و مضمون راضی است. در 
نتیجه، یک الگوی تکرارشونده شکل می گیرد؛ الگویی که مدام 

خودش را بازتولید می کند.
پلتفرم هم وقتی مخاطب با همین کیفیت راضی است، چرا 
باید برای فیلمنامه بهتر، فیلمساز حرفه ای تر و تولید طولانی تر 
هزینه بیشتری پرداخت کند؟ در حالی که می شود با یک تولید 
ســریع، یــک فیلمنامه نویــس متوســط یا حــتی ضعیــف و یک 

کارگردان متوسط، همان درآمد را به دست آورد.
وی اذعان داشــت: اگر امروز دو سریال واقعاًً خوب در میان 
این آثار قــرار بگیرد، بخــش زیــادی از مخاطبان دیگر ســراغ آن 
ســریال های ضعیف نمی روند. امــا چون چنین گزینــه ای وجود 

ندارد، وضعیت همین گونه ادامه پیدا می کند.
منتقــد ســینما افــزود: نــگاه پلتفرم هــا بیــش از هــر چیــز 
اقتصادی است. حتی فیلمسازان خوب هم در این چرخه گرفتار 
می شــوند. به نظــر من، این مســئله الزامــاًً به توانایی فیلمســاز 
برنمی گردد. بســیاری از فیلمســازان خوب، تحت تأثیر شــرایط 
تولید و خواســته های پلتفرم قرار می گیرند. پلتفرم از آن ها نوع 
خاصی از تولید را می خواهد و طبیعی اســت که فیلمساز هم با 
خودش فکر می کند: »چرا باید برای ساخت یک شاهکار، وقت، 
انرژی و خلاقیت بیشتری صرف کند، وقتی همان چیزی که از او 
خواسته اند، کفایت می کند؟ در نتیجه، او هم ترجیح می دهد با 

حداقل انرژی کار را پیش ببرد.
وی توضیــح داد: زمانی تلویزیون شــرایط متفاوتی داشــت. 
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تریبونی آزاد برای اهالی 
فرهنگ و هنر


